
حال و هوای لحظه شهادت حاج عباس
عراق تانک‌هایش را ستون کرده و 
در مقابل خط ما ایستاده بود لذا 
از جلو نمی‌توانستیم کاری انجام 
دهیم. حــاج عباس به آن سمت 
رفت تا ببیند اصلا این فکر انجام 
شدنی هست؟ وقتی که رفت، من 
هم پشت سر او راهی شدم. در مسیرشهدا روی زمین افتاده 
بودند. آنجا هم آن‌قدر آتش سنگین بود که به ندرت کسی رد 

می شد.
حاج عباس از خط مقدم عقب نمی‌آمد. یادم هست حاج آقا 
عبادیان )مسئول پشتیبانی لشکر( خودش با یک قایق آمد و 
کــرد. دستش هم تیر  چند جعبه مهمات آورد و آنها را تخلیه 

خورده بود. یعنی این‌قدر با کمبود نیرو مواجه بودیم.
حاج عباس با عقب در تماس بود و از آنها می خواست که نیروی 
تازه نفس بفرستند. قرارگاه هم به او گفت: یک یگان از ارتش 
قرار است جایگزین شما در منطقه شود اما فرماندهان آنها 
نمی پذیرند که به خط بیایند تا توجیه شوند، تو برگرد عقب. 
اما حاج عباس گفت: من عقب نمی‌آیم. بالاخره بعد از بحث و 
گفتگو فرماند‌هان ارتش می‌پذیرند صد متر عقب‌تر از پیشانی 
خط مقدم به منطقه بیایند. حاج عباس هم قبول کرد. آنها 
آمدند و حاج عباس برای توجیه آنها رفت.150 متر که راه رفتم 
یک سنگری وجود داشت که دو نفر از بچه‌های بسیج داخلش 
بودند. آنها از سنگر بیرون آمدند و دو فرمانده ارتشی و ما وارد 
سنگر شدیم. حاج عباس توضیحات لازم را به آنها داد. وقتی 
جلسه تمام شد ابتدا فرماندهان ارتش از سنگر خارج شدند، 
بعد حاج عباس که یک خمپاره آمد و در آب خورد. به نظرم آمد 
که یک ترکش به سر حاج عباس اصابت کرد. که حاجی یک پیچ 
خورد و به زمین افتاد. مساله‌ای که آن زمان به ذهنم رسید این 
بود که ای کاش حاج عباس همان دو روز قبل به خانواده اش 
سری زده بود. چون این حق خانواده اش بود که او را حداقل 
یک بار دیگر ببینند. سعید سلیمانی همیشه یک تکیه کلام 
گفت یاحسین شهید، یا حسین شهید. آمد  که می  داشــت 
بالای سر حاج عباس، یک چفیه روی صورت حاجی انداخت 
که بچه هــای بسیج او را نبینند. دو زانــو نشست و فریاد زد: 

یاحسین شهید، یاحسین شهید.
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خون‌‌نگار

خاطره

در قهرود کشاورزی بود به نام احمد که او هم یک زن و یک دختر 
شیرخواره توی خانه‌اش داشت. زن احمد بدزا بود، یعنی هر چه 
بچه دنیا می‌آورد سقط می‌شد، این دختر کوچولو هم خدایی 
سالم مانده بــود. احمد از خدا پسر می‌خواست از طرفی هم 
نمی‌خواست عیالش این همه اذیت شود. نیت کرد و رفت کربلا. 
بچه بعدی سالم بود، پسر هم بود. کربلایی احمد می‌گفت به 
که یا قمر  حرم حضرت ابوالفضل دخیل بستم و زار زده بــودم 

خلاصه  می‌خواهم.  تو  از  را  بچه‌هایم  سلامت  من  بنی‌هاشم 
را تحفه حضرت عباس  اول  ایــن پسر  کربلایی احمد  ایــن‌کــه 
می‌دانست، برای همین هم اسمش را گذاشت عباس.کودکی 
عباس مثل همه بچه‌های روستایی در خانه و مدرسه و سر 
زمین کشاورزی گذشت. عباس یک پسر بچه ساده و سبک‌بار و 
کی قهرود، پشتک و وارو می‌زد و   پا برهنه بود که در کوچه‌های خا
از  نبود، ظاهرا  زیــاد شیطان  البته  شلنگ تخته می‌انداخت. 

می‌چربید،  شلوغ‌بازی‌هایش  بر  مظلومیتش  هم  اول  همان 
اما زبل بود. مدرسه هم که رفت درسش بد نبود. برای دوران 
که یک بچه ساده  دبیرستان هم راهــی تهران شــد. بی‌خبرم 
کرد اما به هر حال  شهرستانی چطور آن روزهــا را در تهران سر 
تا ششم یا هفتم را در مدرسه دارالفنون خواند، بعدش هم به 
کاشان برگشت و در هنرستان نساجی مشغول تحصیل شد و 

آخر به خوبی و خوشی دیپلمش را گرفت.

عباس را از »حضرت 
عباس« خواست

کریمی قــهــرودی چهارمین   حــاج عباس 

دبیر گروه پایداری

‌میثم
 رشیدی مهرآبادی

فرمانده لشکر 27 محمد رســـول‌ا...)ص( 
از  روز  چهارمین  در  و   1363 اسفند   24
عملیات بــدر در منطقه شــرق رودخــانــه 
گلوله تــوپ به  دجله بر اثــر اصابت ترکش 
ناحیه پشت سرش به شهادت رسید. آنچه 
از این  در ادامــه می‌خوانیم، روایت‌هایی 
که از  شهید به نقل از علی مژدهی اســت 
سوی معاونت سیاسی سپاه در زمان جنگ، راوی این فرمانده بود. در 
زمان جنگ، این راوی‌ها با فرماندهان ارشد جنگ همراه می‌شدند تا 

عملیات‌ها و اقدامات آنها را ثبت و ضبط کنند.

  بسیار منضبط و شجاع بود

کار لشکر در  قبل از این‌که حاج عباس فرمانده لشکر شوند، هدایت 
گــر بخواهم دقیق‌تر به آن  اختیار حــاج همت بــود. از همان زمــان و ا
کنم، قبل از آغــاز عملیات خیبر، من به عنوان راوی در لشکر  اشــاره 
که در  مــحــمــدرســول‌ا... )ص( حضور داشــتــم. به همین دلیل زمانی 
کــارم شرکت می‌کردم با حاج  جلسات فرماندهان لشکر به دلیل نوع 
کریمی آشنا شدم. حاج عباس فردی بسیار منضبط و شجاع  عباس 
بود که بارها خودم شاهد شجاعت او در صحنه‌های مختلف بودم. او 
مدتی در زمان فرماندهی همت، مسئول اطلاعات و عملیات لشکر بود. 
با این حال در تمام شناسایی‌ها در کنار دیگر نیروهایش حضور پیدا 
می‌کرد. با این‌که می‌توانست این کار را انجام ندهد اما در شناسایی‌ها 
حاضر می‌شد و وقتی به اطلاعات تسلط پیدا می‌کرد در جلسات متعدد 

کار را ارائــه مــی‌داد.  گــزارش  گردان‌ها  به فرمانده لشکر و دیگر فرمانده 
حاج عباس اتکای خودش در زمینه اطلاعات را براساس گزارشاتی که 
به او می‌دادند نمی‌دانست. بلکه خودش شخصا وارد عمل می‌شد و از 
نزدیک با مناطق عملیاتی آشنا می‌گردید. نکته بارز دیگر که در شخصیت 
او کاملا مشهود بود و دقت زیادی برای فهم آن لازم نداشت، این بود که 
حاج عباس در عین این‌که منضبط بود، آدم افتاده و متواضعی هم بود.

 گزارش‌های دقیق و کامل حاج عباس

گر معمولا حاج همت سوالی در مورد یک شناسایی یا کار اطلاعاتی  ا
برایش ایجاد می‌شد، حــاج عباس حاضر و دغدغه حــاج همت را با 
کثر مواقع هم گزارشات  پاسخ‌های کاملی که می‌داد برطرف می‌کرد. در ا
حاج عباس از شناسایی‌ها، دقیق و کامل تهیه شده بود و کمتر پیش 
که نواقصی داشته باشد. به همین دلیل هم حــاج همت با  می‌آمد 
ملاحظه این دقت بالا از حاج عباس در کارهای شناسایی و اطلاعاتی، 

اعتماد خیلی زیادی به او داشت.

  دستواره، پایه شوخی‌های حاج عباس

10 الی 15 روز قبل از آغاز هر عملیات به یگان‌های از پیش تعیین شده 
 که در آن عملیات حضور داشتند اعــزام می‌شدیم. البته در مــورد این 

مدت زمان هم بستگی به خود یگان و نوع عملیات و زمان آن داشت. 
لذا بعد از اتمام عملیات خیبر ماموریت من در لشکر به اتمام رسید و به 
تهران بازگشتم و مجددا قبل از عملیات بدر راهی لشکر شدم. حاج عباس 
از زمانی که فرمانده لشکر شدند مقداری در ظاهر جدی‌تر هم شدند. در 
حالی که قبلا روحیات شوخ طبعی داشتند. به خصوص زمانی که با آقای 

دستواره در یک جا جمع می‌شدند تازه سر شوخی‌ها باز می‌شد.

 خیلی زود با کار من کنار آمد

ــودم و  ، مــن راوی حــاج همت ب  بــا توجه بــه ایــن‌کــه در عملیات خیبر
حاج عباس شاهد این ماجرا بود و نحوه کار مرا دیده بود، هیچ مشکلی 
با من نداشت و مرا راحت پذیرفت. البته پیش می‌آمد که گاهی بعضی 
از فرماندهان به دلیل نوع کار ما که باید خیلی به آنها نزدیک می‌شدیم 
از دست ما ناراحت و دلگیر می‌شدند اما حاج عباس این گونه نبود. 
گذشته از این‌که مرا راحت پذیرفت، فضایی را برای من فراهم کرد که 
مشکلی و مانعی در انجام کارم نداشتم. من باید در هر مکانی که حاج 
عباس حضور پیدا می‌کرد، همراهش می‌رفتم. لذا او در این همراهی 
بـــرای مــن ایــجــاد نــمــی‌کــرد. مهم‌تر از همه این‌که   هیچ محدودیتی 
مدت زمانی که حاج عباس با نحوه کار من آشنا شد و با کار من کنار آمد 

نسبت به دیگران بسیار کوتاه بود.

  اشراف حاج عباس

مجموعه یگان که با او همکار بودند، حاجی را به عنوان یک فرمانده 
گر  لشکر پذیرفته بودند و به آنچه می‌گفت عمل می‌کردند. ممکن بود ا
سوالی دارند مطرح کنند اما تردیدی در انجام آنچه حاج عباس می‌گفت 
نمی‌کردند. این هم برمی‌گشت به توانمندی و اِشرافی که حاج عباس 
گر جلسه طرح مانور بود، قطعا یکی دو قدم از فرماندهان  داشت. مثلا ا
گردان جلوتر بود و از روی نقشه یا کالک کار را توضیح می‌داد. در جلسات 
واحدهای لشکر هم همین قابلیت را داشت. آن‌قدر تسلط داشت که 

من ندیدم کسی با او دچار برخورد شود یا حرفش را نپذیرد.

  جرأت زیادی داشت

که بچه‌ها پشت آن به صــورت دلا راه می‌رفتند و عبور  کریزی  در خا
می‌کردند، من حتی یک بار هم ندیدم که حاج عباس سرش را خم کند. 
طوری راست قامت راه می‌رفت که انگار می‌دانست در آنجا هیچ تیری 
به او اصابت نخواهد کرد و با خیال راحت رد می‌شد. فشار عراق خیلی 
که به سمت خط ما می‌آمدند  سنگین شده بود. تانک‌های دشمن 
که وقتی تانک اول را با آرپــی‌جــی منهدم  به شکلی آرایــش داشتند 
می‌کردیم، تانک دوم به سرعت جایگزین آن می‌شد. حاج عباس در 
کریز بالا  آن شرایط سنگین آتش که کسی جرأت نمی‌کرد سرش را از خا
کریز طوری ایستاد که از کمر به بالایش  بیاورد، رفت و روی سینه‌کش خا
که می‌خواستند عقب  کرد بر سر آن نیروهایی  در تیررس بود. شروع 

بروند فریاد کشید و آنها را به خط برگرداند.

‌ نگاهی به سیره مدیریتی حاج‌عباس کریمی قهرودی در سی‌و‌نهمین‌ سالگرد شهادتش

صمیمی مثل حاج همت

‌ خانه‌اش خراب شد اما برنگشت!
یکی دو روز قبل از شــروع عملیات، خــانــواده حــاج عباس در دزفــول یا اندیمشک مستقر بودند. بخشی از 
منزل‌شان در اثر بمباران و اصابت موشک تخریب می‌شود. به حاج عباس این اتفاق را خبر می‌دهند و ظاهرا 
خانواده حاج عباس به همین دلیل مشتاق بودند حاج عباس کنار آنها باشد. حاج عباس اول نمی‌پذیرفت 
که به منزل‌شان برود چون نگران بود اتفاقی در زمان غیبت او برای عملیات یا لشکر بیفتد اما با اصرار بچه‌ها 
گهان ماشین  پذیرفت. با هم راه افتادیم به طرف منزل حاج عباس. وسط راه، فکر کنم نزدیک شوش دانیال نا
خراب شد. شب شده و هوا تاریک بود. به هر سختی بود خودمان را به مقر سپاه شوش رساندیم. حاج عباس 
بدون این‌که خودش را معرفی کند از مسئول شب آنجا خواست کمک کند تا ماشین را تعمیر کنیم. آن فرد گفت: 
مگر اینجا تعمیرگاه است؟ ماشینت را به تعمیرگاه ببر. حاج عباس هیچ حرفی نزد و به طرف ماشین برگشت. 

من جلو رفتم و به آن طرف گفتم: مرد حسابی! این آقا، فرمانده لشکر 27 است و باید هر طوری شده خود را 
فردا به منطقه برساند. به هرصورت او هم پذیرفت که ماشین را آنجا تعمیر کنیم. تعمیر ماشین تا صبح طول 

کشید. وقتی کار تمام شد، حاج عباس گفت: خیلی دیر شده، 
نمی‌توانم به منزل‌مان بــروم، باید به لشکر برگردیم. من و 
راننده حاج عباس اصرار کردیم حالا که تا اینجا آمده‌ایم، شما 

یک سری به خانه بزنید چون خانواده منتظر و مشتاق 
دیدار شما هستند. علی رغم تمایل بسیار زیادی 

که در وجود حاج عباس برای رفتن به خانه در او 
موج می‌زد، اما قبول نکرد پیش خانواده‌اش 

برود و فکرش مشغول این بود که با نبود او 
کار عملیات عقب بیفتد. به همین دلیل به 

قرارگاه لشکر برگشتیم.
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